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2ادبيات فارسي

  
  

 

  لغت    
 -همـا  –ضياء  –صمد –صبوح  –فتوح  –مفتاح «هاي واژه -1

  :را معنا كنيد»لسان غيب –صبا –توتيا  -هله -سحاب  -ماسوا
  املا

  ها در بيت زير غلط املايي دارند؟كدام واژه –2
كـه زجـان مـا    / گردان بـه دعـاي مسـتمندان    چو تويي غضاي

  بگردان ره آفت غضا را
  تاريخ ادبيات

  .اجه عبداالله انصاري و بهجت تبريزي را معرِّفي كنيدخو -3
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: پاسخ

چه باعث آن -شدن چيزي بيش از حد انتظار گشايش حاصل -كليد –1
اي درشت، پرنده –نور  –تنها  –شودسرخوشي و نيروي معنوي فرد مي

االله، هـر چـه غيـر    ماسوي–در پهلوي به معناي فرخنده و نماد سعادت 
 –» آگاه بـاش «صوت تنبيه به معناي  –ابر -ي مخلوقات خداست، همه

بـاد   -شـد  كه براي درمان جوش اسـتفاده مـي  » روي«اكسيد ناخالص 
زبـان غيـب،    –-خنك و لطيف از جانب شمال شرق، نماد پيغام رسـاني 

 خواجـه عبـداالله   -3تقدير، سرنوشـت  : قضا –جنگ : غزا -2لقب حافظ 
ملقبّ به شيخ الاسلام، پير هرات، پير انصار، عارف قرن پـنجم و  :انصاري

سـيد   –ي دل و جـان  نامه، رسالهنامه، زادالعارفين، مناجاتصاحب الهي
متخلصّ به شهريار، شاعر معاصر، صـاحب  : محمد حسين بهجت تبريزي

  حيدر بابايه سلام و كليات اشعار 

هماي رحمت!/ الهي  1كارت
  درس اول
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2ادبيات فارسي
  
  
  

  هاي ادبي آرايه
   .بيابيد در ابيات زيررا  آن چيست؟» تلميح«غوي معنوي ل –4
  گدا راكرمازدهدادشاهيپنگينكه/علي زنيخانهدرمسكيندايگايبرو

  ي كار به نام من ديوانه زدندقرعه/ آسمان بار امانت نتوانست كشيد 
  :هاي زير را معنا كنيدعبارت –5

ا عـذر    عبـداالله عمـر بك  ! الهـي  –مه ومگذار ما را به كه اسـت امـ
  ترسانم از بدي خود ! الهي. نخواست

  ؟ها برقرار استسجع در عبارت زير بين كدام واژه -6
به نام آن خداي كه نام او راحـت روح اسـت و پيغـام او مفتـاح     
فتوح است و سلام او در وقت صباح مؤمنـان را صـبوح اسـت و    
  .ذكر او مرهم دل مجروح است و بلانشينان را كشتي نوح است

  ست؟ اي اآرايهتضمين چه  -7
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: پاسخ

 -. اسـت » كـردن ي چشم اشارهبه گوشه«تلميح در لغت، به معناي  –4
  )ع(اشاره به داستان بخشيدن انگشتر به نيازمند هنگام نماز توسط علي 

موات     «ي اشاره به آيـه  - مـا را بـه    –5 »... انـّا عرضـناالامانة علـي السـ
ا     ! پروردگارا –كوچك و بزرگ رها مكن  عبداالله عمـري سـپري كـرد امـ

الهي من از بدي خـود  : الهي من را از بدي خود بترسان، يا –توبه نكرد 
سجع در متن، مثل قافيه است در شعر، در عبـارت فـوق    –6 .ترسممي
بـه آوردن   -7 .هاي روح، فتوح، صبوح، مجروح و نوح سـجع دارنـد  واژه

  . گويندي ديگري در ميان كلام، تضمين ميبخشي از شعر، حديث يا آيه

 
هماي رحمت!/ الهي  1كارت

  درس اول
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2ادبيات فارسي
  
  

  
  لغت

 – خيـره خيـر   –سندروس  –باره  –ترگ  –گبر«هاي واژه –1
  هر يك به چه معناست؟» اروفس –خدنگ

  تاريخ ادبيات
  .حماسه چيست؟ انواع آن را نام ببريد -2
   .بيان كنيدهاي زير را حماسهو نوع  خالق -3

  نامهي حيدري، خاوراند، اديسه، مهابهاراتا، رامايانا، حملهايليا
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: پاسخ
صمغي زردرنگ كه -اسب، بارگي -خودكلاه –ي جنگي، خفتاناجامه–1

 -2 ي تيـر دهانه –نوعي چوب–بيهوده  –گرفتند روغن كمان از آن مي
قهرمـاني،  : ي اصلي دارده چهار زمينهحماسه، يكي از انواع ادبي است ك

هـا را  حماسه. رنگ قومي و ملي، داستاني و حوادث فراتر از حدود عادت
ي طبيعـي،  در حماسـه . كننـد به انواع طبيعي و مصـنوعي تقسـيم مـي   

را خلـق نكـرده   و كسي آن ها بين مردم بودهاز گذشتهداستاني حماسي 
داسـتان   آفـرينش ويسنده به ي مصنوعي، شاعر يا ناست، اما در حماسه

قبـل از   هفـت ايلياد و اديسه اثر هومر شاعر يوناني قـرن   -3 .پردازدمي
 ميلاد، مهابهاراتا اثر منسوب به وياسا كه آن را قريب چندصد شاعر طي

هـاي هنـد،   ي والميكـي از حماسـه  اند، و رامايانا سرودهچند قرن سروده
نامه به ترتيب اثر باذل وراني حيدري و خااند و حملهي طبيعيحماسه

  .ي مصنوعمشهدي و ابن حسام خوسفي، حماسه

 رستم و اشكبوس
 2كارت

 درس دوم
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2ادبيات فارسي
  
  
  
  كيستند؟ترتيب به»رهام، رستم، گودرز، اشكبوس و توس« –4

  درك مطلب
  به چه معناست؟» ممال« –5
  :هاي زير را معني كنيدمصراع -6

 -زمين آهنين شد سپهر آبنوس   -دليري كجا نام او اشكبوس 
 -زه را بـه بـازو فكنـد    كمان به -كار دست سران غمي شد ز پي

عنان را گران كرد و او را بخوانـد   -هماوردت آمد مشو باز جاي 
  ست جفتكه رهام را جام باده-
  .را توضيح دهيد» استفهام انكاري«و » المعانيموقوف« -7

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: پاسخ
تـن و  به معني بزرگ) تهمتن(يراني، رستم رهام پسر گودرز پهلوان ا -4

پهلـوان زابلسـتان ايـران، اشـكبوس پهلـوان تـوراني از       اندام جهـان قوي
 يهـاي تغييـر واژه  –5 سرزمين يونان، و توس فرزند نوذر، پهلوان ايرانـي 

دليـري كـه نـام او     –6  »مـزيح «و » سليح«به » مزاح«و » حسلا«مثل 
 -آسمان پر از گرد و غبار شد زمين، مثل آهن سخت و –اشكبوس بود 

رزم هـم  -كمان آماده را به بازو افكنـد   –ها از نبرد خسته شد دست آن
رهام اهل بـزم  -افسار اسب را كشيد و او را صدا زد  -! تو آمد، فرار مكن

ها توسط به ابياتي كه معناي كامل ندارند و معناي آن –7 .است نه رزم
پرسيدن  -گويند ، موقوف المعاني ميشودابيات قبلي يا بعدي كامل مي

. سؤالي كه از قبل پاسخ منفيِ آن معلوم است، استفهام انكاري نـام دارد 
  به شهر تو شير و نهنگ و پلنگ، سوار اندر آيند هر سه به جنگ؟: مثال

 رستم و اشكبوس
 2كارت

 درس دوم



 

سي
فار

 
ش
 پي
ه و
پاي

  

2ادبيات فارسي
  
  
  

  لغت
  .هاي زير را معنا كنيدواژه –1

 –ژيان  –هژبر  –غضنفر  –حرب  –سهم  –دستوري  –آَبرش 
  خاييدن - گوا –يم  –كاهلي  –خدو  –زا غ

  املا
  در بيت زير كدام واژه نادرست نوشته شده است؟ –2

  ي حقّّم نه معمور تنمبنده/ زنم گفت من تيغ از پي حق مي
  تاريخ ادبيات

ي حيدري شرح زندگي چه كساني اسـت و  ي حملهحماسه -3
  در چه قرني سروده شده است؟

  دستور
  فتي است؟چه نوع ص» آهنين« –4
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: پاسخ
آلـت   –ترس : در متن درس –اجازه  –ها باشد اسبي كه بر او نقطه –1

 –دريا  –تنبلي  –آب دهان  -جنگ  –شير خشمگين  –شير  –جنگ 
كسـي كـه بـراي    : مأمور/ ساخته شده : معمور –2 جويدن -گواه، شاهد

اي ي حيـدري، حماسـه  حملـه  –3. شـته باشـد  اي داانجام كاري وظيفه
اسـت كـه در آن،   ) 12مرگ در قـرن  (ي باذل مشهدي مصنوع، سروده
تـا زمـان شـهادت او در    ) ع(هـاي پيـامبر اسـلام و علـي     زندگي وجنگ

  صفت نسبي –4 .محراب شرح داده شده است

 ي حيدري حمله
 3كارت
س سومدر
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2ادبيات فارسي
  
  
  

  آرايه
  .ابيات زير را بيان كنيد هاي بارزآرايه –5
  همه رزمگه كوه فولاد گشت/ آمد به دشت كوهچو آن آهنين 
  بود سهمگين جنگ شير و پلنگ/ فلك باخت از سهم آن جنگ رنگ  
  به هم حمله كردند باز از دو سو/ چو ننمود رخ شاهد آرزو  
  نهنگ يم قدرت حق، علي/ شجاع غضنفر وصي نبي  
  پي سر بريدن بيفشرد پا/ برافراخت پس دست خيبرگشا  
  بزد بوسه بر دست او جبرئيل/ فيلك آن ژندهچو غلتيد در خا 

  درك مطلب
  : زير را معني كنيد عبارات–6
  كه بر كينه اول كه بندد كمر/ دليران ميدان گشوده نظر 
  كه شد ساخته كارش از زهر چشم/ چنان ديد بر روي دشمن ز خشم 
  بينداخت شمشير را شاه دين  -همه برده سر در گريبان فرو  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: پاسخ
 / ، جنـاس اسـتعاره  ،تشخيص، كنايـه / ، اغراق، جناس، تشبيهاستعاره –5

دليـران  -6 اسـتعاره كنايه،  /كنايه، تلميح/ تشبيه،استعاره /، كنايهتشبيه
چنـان   -ميدان منتظر بودند كه چه كسـي جنـگ را آغـاز خوهـد كـرد     

سـر در   -ن نگاه ساخته شدهما مرگ او ازنگاهي به دشمن انداخت كه 
شمشـير را   )ع(علـي   -گريبان فرو بردن كنايه دارد از خجالت كشيدن 

   .فرود آورد

 ي حيدري حمله
 3كارت

درس سوم
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2ادبيات فارسي
  

  
  
  لغت

  .هاي زير را معني كنيدواژه –1
ديـلاق    -وليمـه   –شكوم   –عاريه  –آزگار  –ترفيع  -اسلوب 

 –وجنـات   –خفايـا  -بـادي  –استيصال  –چلمن  –استشاره  –
 –جبهـه   –محظـوظ   –تنبوشـه   –لامعارض ب –درزي  -دوري
 –پتياره  –بحبوحه  -بقولات  –مضغ  -كتل –شخيص  –فربه 
 –محظـور   –اثنـا   –واترقّيدن –مائده  –مايحتوي  –عات متفرّّ

  - هزيمت –قليه  –ساطع شدن  –يوزبان  –مصاف  -تصنّعي
  قليان -غليان

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: پاسخ

 -يمـن، مبـاركي   -قـرض   -دراز  -بالا بـردن   –نحوه، روش، شيوه  –1
 –عرضـه  بـي  –مشـورت   –دراز . طعامي كه در مهماني و عروسي دهند

 –سـيني   -چهـره : جمع وجنه –نهان : جمع خفيه –آغاز  –درماندگي 
 -چاق –پيشاني  -وربهره –ي سفالين عبور آب لوله –رقيب بي -خياط 

زشت  –ميان  –سبزيجات  -جويدن -ي مرتفعشتهپ –بزرگ و ارجمند 
 –ميـان   - رفـت پـس  –سـفره   -چه درون چيزي باشدآن -هاوابسته –

هاي صف بستن، به معني محل» مصف«جمع  -ساختگي –رودربايستي 
كسي كه مأمور نگهداري و تربيـت يوزهـاي شـكاري     –به مصاف رفتن 

در تابه يا ديـگ  نوعي خوراك از گوشت كه آن را  –درخشيدن  –است 
  ي دخاني نوعي وسيله -و خروش جوش: – فرار -كنند بريان مي

كباب غاز/هاي آسمانبچه
 4كارت
  هايدرس

 پنجمچهارم و
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2ادبيات فارسي   
  
  
  املا

  .املايي را مشخص كنيد هاينادرستيهاي زير، در تركيب –2
  حيات مدرسه  -هاج و واج–مصطفي بدقواره 

  تاريخ ادبيات
بـا  ... ي روي آوردن به ادبيات داستاني معاصر از اوايل دوره -3

و مسـالك  ... بيـگ اثـر   ي ابـراهيم نامهي نظير سياحتهايكتاب
  .آغاز شد.. المحسنين اثر 

  .عاميانه از دوران مشروطه نام ببريد ي محبوبچند قصه –4
... وي بـا انتشـار   . است... لقب  ،»نويسي ايرانپدر داستان« –5

  .به اين لقب رسيد
  .يدآبادي نام ببرآثاري را از صادق هدايت و محمود دولت -6
  اثر كيست؟» هاي آسمانبچه« -7

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: پاسخ
نوشـته  » عيسا«نظير شوند، اگر مضاف واقع » عيسي«كلماتي نظير  –2

 اي روبـاز محوطـّه : حياط -زندگي : حيات –مصطفاي بدقواره : شوندمي
     فعبدالّرحيم طالبو –اي العابدين مراغهزين –مشروطه  -3
نامـه،  رسـتم ، شـاه  اميرارسلان اثر نقيب الممالك نقـال ناصـرالدين   -4 

 -زادهمحمدعلي جمال –5 نامه، حسين كرُد معروف به شبسترياسكندر
بوف كور، سگ ولگرد،  -6. »يكي بود يكي نبود«مجموعه داستان كوتاه 

كليدر، جاي  -سه قطره خون، اصفهان نصف جهان، پروين دختر ساسان
  مجيد مجيدي -7 هاي بيابانيي سلوچ، لايهخال

كباب غاز/هاي آسمانبچه
 4كارت
  هايدرس

 چهارم و پنجم
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2ادبيات فارسي
  
  
  
  .ها را معرّفي كنيدآثار زير و خالق آن –8

تهـران   -مجمـع ديوانگـان   -ژيـل بـلاس   -كنت مونت كريسـتو 
  شهرناز  –روزگار سياه  –مخوف 

  درك مطلب
  .عبارات زير را معنا كنيد -9

نماز ديگر، غذايي را كـه   –عمروبن ليث به در بلخ شكسته شد 
تا مردم زنده باشد او را از قـوت چـاره    –ز آن او بود سگي برد ا

  اصَبحت اميراً و امسيت اميراً –نيست 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: پاسخ

- ي قرن نوزده و خالق سهاز آثار الكساندر دوماي پدر، نويسنده –8
شهر ين آرماننخست - اولين رمان فرانسوي اثر آلن رنه لوساژ - تفنگدار

هاي تاريخي زاده، از نخستين نويسندگان رمانادبيات معاصر، اثر صنعتي
آميز زنان نخستين رمان اجتماعي كه در آن وضع حقارت –در ايران 

شود، اثر مشفق كاظمي كه جلد دوم آن با ايران به تصوير كشيده مي
هاي اثري از عباس خليلي كه رمان –منتشر شده» يادگار شب«نام 

ي احساساتي و آكنده از لغات را با نثر» انسان اسرار شب«و  »انتقام«
ي يحيي دولت آبادي، از نوشته –روزي زنان نوشت ي تيرهعربي درباره

ي بلخ شكست عمروبن ليث در دروازه -9 مروجان تعليم و تربيت جديد
غذا  تا انسان زنده است، بايد –نماز عصر، غذاي او را سگي برد  -خورد 

صبح امير بودم و  -) انسان براي زنده ماندن به غذا نياز دارد(بخورد 
  )اين عبارت به ناپايداري دنيا اشاره دارد(شب اسير شدم 
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2ادبيات فارسي    
  
  
  

  عبارت زير به چه معنا است؟ -10
  . اهتمام تامي داشتند» بلّعت«ي در صرف صيغه

  .معناي كنايي عبارات زير را بنويسيد -11
نقداً خط بكش و    هاي بالا را وعده بگير و مابقي را همان رتبه -

   بگذار سماق بمكند
  افتـد و ها چنين پايي ميسال آزگار يك بار براي اين بدبخت -

  اندرا مدتي است كه صابون زده هاشكم
   شكوم ندارد -
  سر به مهر -
  ي چيزي را كشيدن كباده -
  كاسه و كوزه يكي شدن -
  غ كردمپشت دستم را دا - 
  از ماست كه بر ماست - 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: پاسخ
10- همـان   -11. داشـتند  تلاش بسياري براي خـوردن  -خوردم: بلعّت
اين . هاي بالا را دعوت كن و بقيه را كنار بگذار، بگذار منتظر بمانندرتبه

ي است منتظرند و ها سال دراز يكبار چنين موقعيتي دارند و مدتبيچاره
ادعـاي چيـزي    –سربسـته  –يمن نيست خوش –اند به خود وعده داده

هر اتّفاقي  -با خودم عهد كردم –صميميت بسيار زياد داشتن –داشتن 
  .افتد، ناشي از رفتار خودمان استكه براي ما مي
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